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:8(درس .وزن شعر فارسي)
 كارگاه تحليل*

 درس پنجم

و عوامل تأثيرگذار شعر فارسي سازه  ها
بيشناسيم هيچ ملّتي را نمي عواملي كه آدمي را به جست وجـــوي موسيـــقي. بهــره باشد كه از موسيقي

مي كشاند، همان كشش مي و موسيقي هر دو براي برانگيختن. كند هايي است كه او را وادار به گفتن شعر شعر
و حال عاطفي به كار مي روند حس.

و تعجب حالت و يأس، حيرت ميهايي چون اندوه، شادي، اميد كوشد، نمودي از عاطفه هستند كه شاعر
.ترين عامل پيدايي شعر، عاطفه است اساسي. تأثّرات ناشي از آن را به ديگران منتقل كند

آن شاعر براي انتقال عاطفه و متأثرّ ساختن ميي خود به ديگران گيرد اما زبان را به صورت ها، از زبان كمك
ب معمول به كار نمي مي يان مقصود خويش، واژهبرد؛ بلكه براي گزيند كه با قرار گرفتن در كنار هم، هايي را بر

و عاطفه به  و مناسب براي انتقال احساس و آهنگ، عامل تأثيرگذار آهنگي خاص را پديد آورند؛ بنابراين، وزن
و هواي سخن، از نظر روحي. ديگران است و حال و محتوا و شعر رواني، اهميت-رعايت تناسب ميان آهنگ دارد
و تند، بار حماسي فضاي شعر را غني را به اوج مي و آهنگ كوبنده، كوتاه، ضربي تر رساند؛ مثلاً در نمونة زير، وزن

.سازد مي

و هنـــــــدي دراي و نالة كرّ ناي دم ناي رويين  خـــــروش آمد
سمِ اسپان به جوش و خـــروش زمين آمد از  به ابر اندر آمد فغان

 چو برخاست از دشت گَرد سپاه كس آمد برِ رستـــــم از ديدگاه
 كه آمد سپــاهي چو كوه گران همه رزمجـــــويانِ كـــندآوران

 تيغ دليران هوا شد بنفـــش برفتنـــد با كاويـــــاني درفشز



 برآمد خروشِ سپــاه از دو روي جهان شد پر از مردم جنـگجوي
و ماه گفتي به رنگ اندرست ستاره به چنگ نهنـــگ اندرست  خور

 فردوسي

مي رواني است كه شاعر از رويداد حادثه-پس منظور از عاطفه، حالتي روحي از اي در خويش احساس و كند
. خواهد كه با وي در اين احساس، همراهي كند خواننده يا شنونده مي

مؤ، مهم-كه ركن معنوي شعر است-توان گفت پس از عاطفه دربارة تأثير وزن در شعر، مي و ثرترين ترين
كم» وزن«عامل،  مي است؛ بدون وزن، توان عواطف را برانگيخت؛ اصولاً انتظاري كه آدمي از شعر دارد، اين تر

و علتّ اين كه شعر را بيش از نثر مي و آوازخواني است كه بتواند آن را زمزمه كند خواند، همين شوق به زمزمه
طب. است و براي نشان دادن عواطف، نميوزن در شعر، جنبة تزييني ندارد؛ بلكه جزء آن يعت شعر است توان از

.چشم پوشيد
مي بدان سان كه گفتيم؛ وزن مهم و و بينيم كه اكثر كتاب ترين عامل شعر است هاي مقدس نيز داراي آهنگ

مي موسيقي خاص و اين موضوع به خوبي نشان و خوش دهد كه انسان در برابر گوش اند راتي آهنگي چه تأثّ نوازي
را. دارد و نشاط دروني و آهنگي درآميخته است كه حالت شادي در نمونة زير، سعدي سخن خويش را با وزن

و رسيدن به آستان دلارام را به خواننده نيز آشكارتر مي و سيراب شدن خويش از نور معرفت و سرخوشي سازد
.كند منتقل مي

و تو نور اي صنم  چشم بد از روي تو دور اي صنم ما همه چشميم
 روي مپوشان كه بهـــــشتي بود هر كه ببيند چو تو حور اي صنم

و قصور اي صنم  حور خطــــا گفتم اگر خواندمت ترك ادب رفت

 يري كه من غايبــــم از ذوق حضور اي صنمتا به كرم خــــرده نگ

 سعدي از اين چشمة حيوان كه خورد سيــــر نگردد به مرور اي صنـم

 سعدي
را. شود وزن، ادراكي است كه از احساسِ نظم حاصل مي و بيرون از ذهن كسي كه آن وزن، امري حسي است

مي. يابد، وجود ندارد؛ وسيلة ادراك وزن، حواس ماست درمي گردد، حركتي مداوم دارد، اما وزن مثلاً چرخي كه
هاي پياپي آن، آن ديده شود، از ديدن بازگشت اي در يك نقطة چرخ باشد كه هنگام حركت حال اگر نشانه. ندارد

هاي دوچرخه هيچ نوع وزني ندارد؛ اما از توجه به حركت پاي هم چنين گردش چرخ. شود ادراك وزن حاصل مي
و بازگشت متوالي آن به نقطة پايين، وزني ادراك مي . كنيم دوچرخه سوار

و ي زير، از اين ويژگي آوايي و. است تكرار منظمّ موسيقي به خوبي بهره گرفتهمولوي هم در نمونه حالت تند
بر. خيزابي وزن، كاملاً با لحن حاكم بر فضاي محتواي شعر هماهنگي دارد و عاطفه، و همسويي وزن تناسب

:قدرت اثرگذاري اين سروده، افزوده است

بدم زنده شدم، گريه بدم خنده شدم دو و من، دولت پاينده شدممرده  لت عشق آمد
 ديدة سيــــر است مرا، جان دلير است مرا زهرة شيــــر است مرا، زهرة تابنده شدم

نه گفت كه سرمست نه و سرمست شدم، وز طرب آكنده شدم اي، رو كه از اين دست  اي رفتم



ع شدي، قبلة اين جمع شدي جمع نيم شمــــع نيم، دود پراكنده شدمگفت كه تو شم
و راهبــري شيــخ نيم پيش نيم، امرِ تو را بنده شدم و سري، پيش رو  گفت كه شيخي

و بشكافت دلم اطلس نو  بافت دلم، دشمن اين ژنده شدم تابش جان يافت دلم، وا شد

و بخشنده شدم و بخشش او روشن ملكَ كز كرم و ملك و ملك شُكر كند چرخ فلك، از

 غزليات شمس، مولوي
و آهنگ متن، سبب كشف لحن مي را. شود توجه به فضاي عاطفي تشخيص لحن مناسب هر متن، خواندن

و درك محتوا دلنشين مي را آسانتر .سازد تر

:فعاليت درس پنجم

و موسيقي-1 آن)وزن(نمونه هاي زير را بخوانيد، آن ها را از ديد آهنگ و تفاوت با هم مقايسه كنيد

.ها را نشان دهيد
 ياد يار مهربان آيد همي بوي جوي موليان آيد همي
و درشتي راه او  زير پايم پرنيان آيد همي ريگ آموي

رودكي

** 

 وان دل كه با خود داشتم با دلستانم مي رود اي ساربان آهسته ران كارام جانم مي رود
 سعدي

** 
و گردابي چنين هايل كجا دانند حال ما سبكباران ساحل و بيم موج ها شب تاريك

 حافظ
** 

 جهانِ جهان را به بد نسپرسم بيا تا همه دست نيكي بريم
 فردوسي

مهر تو در دل لب اي مهر تو بر ها وي شور تو در سرها، وي سرّ تو در جانها ها، وي
ها كوته نظري باشد، رفتن به گلستان تا خار غم عشقت، آويخته در دامن
ها عشق حرم باشد، سهل است بيابانچون گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد

و بعد از من، گويند به دورانمي گويند مگو سعدي چندين سخن از عشقش .ها گويم

 سعدي



و حال حاكم بر فضاي شعر، گفت-2 و حس ي تفاوت عواطف و در باره وگو نمونه هاي زير را بخوانيد

:كنيد
مرحب از برِ يار آمده اي نفسِ خرمّ باد صبا ااي

ز صبح  مرغ سليمان چه خبر از سبا قافلة شب چه شنيدي

مي بر سر خشم است هنوز آن حريف .رود اندر رضا يا سخني
 سعدي، غزليات

*
و ستاره هم هم زين درد، خون گريست سپهر و دلِ سنگ خاره  خون گشت، قلبِ لعل

الَمَ زادة بتول و بر سر زدند از همتنها همين نه مريم  هاجر، كه ساره

هم بستند راه مهلت او از چهار سو  تنها نه راه مهلت او، راه چاره
آل كردند قتل عام به نوعى كه شد قتيل هم از كودكان  نبى، شيرخواره

هم تاراج برده بر قتل شير خواره نكردند اكتفا ز كين، گاهواره  اند
و سينه همتن اش شكست از كينه، استخوان بر سم باره  ها نه سنگ ظلم، كه از

هم بر خور نشست از اثر نعل ميخ كوب  تنها نه نقش ماه، كه نقش ستاره
هم آن پيكر شريف چو بر روى خاك ماند و سواره  بر روى او پياده گذشت
هم زين نظم، شد گشوده به رويم درِ الَم ز مرهْم هزار .بر قلب من نشست،

ف )مقتل(دايي، كلّيات سوگنامه عاشوراييميرزا محمود

*
 كفرش همه ايمان شد، تا باد چنين بادا معشوقه به سامان شد، تا باد چنين بادا

 باز آنِ سليمان شد، تا باد چنين بادا ملكي كه پريشان شد، از شومي شيطان شد

 باداغمخوارة ياران شد، تا باد چنين ياري كه دلم خَستي، در بر رخِ ما بستي

 عالم شكرستان شد، تا باد چنين بادا زان خشم دروغينش، زان شيوة شيرينش

و عيد آمد، ياري كه رميد آمد .عيدانه فراوان شد، تا باد چنين بادا عيد آمد
غزليات،ديوان شمس،مولوي

*
شنفُتنم، هوس است حال دل با تو گفتنم، هوس است  خبر دل

 از رقيبان نهفتنم هوس است طمع خام بين كه قصة فاش

 كه سحرگه شكفتنم هوس است اي صبا، امشبم مدد فرماي
غزليات،حافظ

*
ز ديو ناپديد ديو پيش توست پيدا، زو حذر بايدت كرد  چند نالي تو چو ديوانه
 چون تو از دنيا چريدي او تو را خواهد چريد گر مكافات بدي اندر طبيعت واجب است



و كه آن ده دل آن گوي ما را و گر ببايدت آن شنيدت پسند آيد به  گر ببايد زانت خورد

ز ديگر كس جگر خسته شود چون نخواهي كه  ديگران را خيره خيره دل چرا بايد خَليدت

 چشمت از عيب كسان لَختي بيايد خوابنيد ور بترسي زانكه ديگر كس بجويد عيب تو

و خو  كز همه دنيا گُزينِ خلقِ دنيا اين گزيدي نيكبرگزين از كارها پاكيزگي

را نيكخو گفته  خوي نيك است اي برادر، گنج نيكي را كليد است يزدان، مر رسول خويش
قصايد،ديوان اشعار،ناصرخسرو

*
و بدخو جهاني  چو آشفته بازار بازارگاني جهانا چه بدمهر
 به بدنامي خويش همداستاني به درد كسان صابري اندرو تو

 سراسر فريبي، سراسر زياني به هر كار كردم ترا آزمايش

.هماني هماني هماني هماني ديگرو گر آزمايمت صدبار
و قطعات،ديوان اشعار،منوچهري قصايد

*
ميآب زنيد راه را، هين مي رسد كه نگار  رسد مژده دهيد باغ را، بوي بهار

مي راه دهيد يار را، آن مه ده چهار را  رسد كز رخ نوربخش او، نور نثار

مي رونق باغ مي و چراغ مي رسد رسد، چشم مي غم به كناره  رسد رود، مه به كنار

مي باغ سلام مي مي كند كند، سرو قيام س سبزه پياده ميرود، غنچه .رسد وار
غزليات،ديوان شمس،مولوي



:درس ششم

 هاي كلام آهنگي پاره هم
و وزن بهره مي گيرند آموختيم كه شاعران براي تأثيرگذاري سخن براي تشخيص موسيقي شعر. خود از عاطفه

و هوش موسيقايي خود را  يك راه اين است كه تمرين هاي شنيداري خود را بيشتر كنيم، تا سواد شنيداري
و مساوي بخش كنيم. پرورش دهيم و. راه ديگر آن است كه شعر را به پاره هاي هم آهنگ در پي آن تساوي
ش .عر را به دست آريمتوازن آوايي

اگر برگرديم به آن چه از شعرهاي خوانده شده، توجه كنيم، مي بينيم كه مصراع ها يا پاره هاي شعر از
و اگر خودمان هم بخواهيم شعر را بخوانيم، اين گونه قطعه و ايستگاه هاي آوايي،سامان يافته است هاي كوچك

:مي خوانيم
ت م چش مي مِ ه نم ما ص  نو رِي

.مي گوييم»هجا«به هر كدام از اين پاره ها
از. مقدار آوايي است كه دهان با يك بار باز شدن آن را ادا مي كند هجا يا بخش، .پديد مي آيد» واج«هجا،

و شور: مانند. واج كوچك ترين واحد آوايي زبان است و باز، شير و شتاب، بار  كتاب
و صامت تقسيم مي كنند29رسي در زبان فا ي مصوت .واج وجود دارد كه آنها را به دو دسته

ُ». زبان فارسي شش مصوت دارد: مصوت ِ َ و« اي« مصوت هاي كوتاه مصوت هاي بلند زبان فارسي» آ، او،
.هستند
 ...و/ل/ك/ف/ر/س/ت/پ/ب: واج ديگر زبان فارسي صامت هستند، مانند23:صامت

:هجاهاي زبان فارسي به سه دسته تقسيم مي شوند
.نشان مي دهند»U«هجاي كوتاه را با اين علامت ... چو، كه، تو،: مصوت كوتاه مانند+ صامت:هجاهاي كوتاه

:كه دو گونه است:هجاهاي بلند
سر: صامت؛ مانند+ مصوت كوتاه+ صامت- الف .گلُ،
مو: مصوت بلند؛ مانند+ صامت-ب .پا، سي،

.نشان مي دهند»-«هجاهاي بلند را با اين علامت
:كه آن نيز دو نوع است: هجاهاي كشيده

.برد، سبز، لطف: دو صامت يا بيشتر؛ مانند+ مصوت كوتاه+ صامت- الف
.كار، آب، سيب، باخت: يك يا چند صامت؛ مانند+ مصوت بلند+ صامت-ب

)U(و يك هجاي كوتاه)-(نشان مي دهند؛ زيرا برابر با يك هجاي بلند»U-«هجاي كشيده را با اين علامت
.است

:قبل از جداسازي هجاهاي يك كلمه، به اين نكات توجه كنيد
آن، يك مصوت دارد؛ بنابراين، تعداد هجاهاي يك كلمه با تعداد مصوت)بخش(هر هجا-1 هاي

ودا)ا(يك مصوت» باد«: كلمه برابر است؛ براي مثال و يك هجاست َ، سه مصوت»برادر«رد )-
َ و سه هجاست)-، ا، .دارد



هر هجا را همان طور كه مي خوانيم، مي نويسيم تا در شمارش واج ها دچار اشكال نشويم؛-2
ت: براي مثال ).U-(هجاي كشيده: خواب خاب)U(هجاي كوتاه: تو

آغاز نمي شود؛ بنابراين، واژه هايي كه به ظاهر با مصوت در زبان فارسي، هيچ واژه اي با مصوت-3
آغاز مي شوند، در ابتداي خود يك صامت همزه دارند كه در تعيين نوع هجا بايد بدان توجه 

.يك هجاي كشيده است»آب«و) سه واجي(يك هجاي بلند»از«براي مثال،. داشت

و تعيين نوع آن را به هم دست آورده اكنون كه توانايي شناخت هجا ايم، بايد بدانيم كه دو مصرع يا بيت،زماني
كه وزن :اند
.تعداد هجاهاي آنها با هم برابر باشد- الف
و بلند آنها در مقابل يكديگر قرار گيرد-ب .هجاهاي كوتاه

د. اند گفتيم كه در هر شعر، تمام مصراع ها هم وزن و ترتيب هجاها ر هر دو راز اين هم وزني آن است كه تعداد
.اكنون به جداسازي هجاهاي بيت زير، دقتّ كنيد. مصراع يكي است

 سهمگين آبي كه مرغابي در او ايمن نبودي كمترين موج آسيا سنگ از كنارش درربودي
ن بو دي د رو اي من ك مر غا بي  سهم گي نا بي

س ت رين مو جا دي كم ر بو ك نا رش در  يا سن گز
-U--/-U--/-U--/-U--

و بلند آن ها در مقابل هم و تعداد هجاها در هر دو مصراع يكي است؛ يعني، هجاهاي كوتاه مي بينيد كه ترتيب
.قرار مي گيرند

را:يادآوري لازم است به اين نكته توجه داشته باشيم كه در شعر نو، معمولا شاعران تساوي مصراع هاي شعري
و بلندي مصراع هاي شعر نو يكسان نيست. ضروري نمي دانند .به همين سبب مي بينيم كه كوتاهي

 ترا من چشم در راهم«
 شباهنگام

 كه مي گيرند در شاخ تلاجن سايه ها رنگ سياهي
 خستگانت راست اندوهي فراهم وزان دل

.»ترا من چشم در راهم

:فعاليت

و مصوت هاي مصرع اول بيت زير را به تفكيك مشخصّ نماييد-1 .صامت ها

و هر جا روند  نشايد كه خوبان به صحرا روند همه كس شناسند

.كنيد؛ سپس هر هجا را با علامت خاص آن بنويسيدهر بيت را به هجاهاي تشكيل دهندة آن تجزيه-2

و چه نازي به گنج- و رنج چه نازي به نام )فردوسي( چنين است كيهان پر درد



و هوي و شوريدگان در هاي و مستان در سماع شاهدان در حالت  مطربان گويي در آوازند

كو-4 تاه وجود دارد؟در بيت زير،چند هجاي  

)سعدي(» تا رنج تحمل نكني،گنج نبيني تا شب نرود،صبح پديدار نباشد«

.هريك از واج هاي زير، نمونه هايي بنويسيد)صامت،مصوت(براي كاربرد هاي گوناگون-5

:صامت-: صامت-

:»ي«:»و«-

:مصوت-: مصوت-

:صامت-

:»ه«-

:مصوت-

-( علامت هجاهاي كدام بيت، سه بار-6 - - U(تكرار شده است.

)حافظ( شمار آرد درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد نهال دشمني بركن كه رنج بي

)حافظ( خدا را كم نشين با خرقه پوشان رخ از رندانِ بي سامان مپوشان

)سعدي( من از اين جا به ملامت نروم كه من اين جا به اميدي گردم



:درس هفتم

 قافيه
و احساس است و سرشار از عواطف ، سخني خيال انگيز، موزون .خوانديم كه شعر

و آن را اثر بخش مي سازد تا. وزن به شعر، زيبايي مي بخشد اگر وزن شعري را برهم بزنيم، خواهيم ديد كه
و تأثير آن كاسته مي شود :مثلاً شعر. چه ميزان از زيبايي

د و نمااستر آغوش خاك دانه چو طفلي است و شب اين طفل به نشو  روز
و شورانگيزي اش را از دست داده است :اگر به صورت بي وزن درآيد در مي يابيم كه چه قدر زيبايي

و نما است و شب به نشو  دانه چو طفلي در آغوش خاك است اين طفل روز
آن.م استپس، وزن براي شعر لاز و خوش آهنگي يكي ديگر از بايسته هاي شعر كه هر بار موسيقايي

.افزايد، قافيه است مي
و گوش را نوازش مي ؛ به بيت زير توجه كنيد قافيه به زيبايي شعر مي افزايد :دهد

و بالاي تو اي بدر منير قامت است آن يا قيامت، عنبر است  آن يا عبيرفتنه ام بر زلف
و خوش آهنگي اول را ندارد :اگر قافية آن را تغيير دهيم، به صورت زير در مي آيد كه زيبايي

و بالاي تو اي بدر منير قامت است آن يا قيامت، عنبر است آن يا كه مشك  فتنه ام بر زلف
يكسان هستند، اما فقط با تغيير واژه قافيه،ي واژگان بينيم، با آن كه تقريبا همه همان گونه كه مي

و طنين پاياني سخن از كف رفته است .ضرباهنگ موسيقايي

و رديف در شعر  قافيه
 شب عاشقان بي دل چه شبي دراز باشد تو بيا كز اول شب، در صبح باز باشد

و» باشد«واژة .، واژه هاي قافيه است» باز«و» دراز« در آخر دو مصرع رديف نام دارد
و معني(كلمه يا كلماتي است كه بعد از واژه قافيه، عيناً: رديف .تكرار مي شود) از نظر لفظ
.واژه هايي است كه حرف يا حروف آخر آنها مشترك باشد: قافيه

:در اين شعر. رك كه در آخر واژه هاي قافيه مي آيدحرف يا حروف مشت: حروف قافيه
 ازوستماز آنم كه جهان خرّم از اوست عاشقم بر همه عالم كه همه عالَم به جهان خرَّ

و» ازوست« و»معالَ«و»مخرَّ«رديف است .حرف قافيهمَ–واژه هاي قافيه
قا»اصحر«و»ا تماش«در شعر زير، و واژه هاي .حرف قافيه»ا«فيه هستند

و تماش و بيا به سوي صحرا شد موسم سبزه ابرخيز

 قواعد قافيه
:حداقل حروف مشترك لازم براي قافيه، تابع دو قاعده است

.به تنهايي اساس قافيه قرار مي گيرند/و/،/ا/ هر يك از مصوت هاي:1قاعدة
، و حرف مشترك آنها مصوت»ا تمنّ«و»ام« واژه هاي در بيت زير :است/ا/ هم قافيه هستند



م ز بيگانه تمنّاسال ها دل طلب جام جم از  مي كردامي كرد وآنچه خود داشت
:در بيت زير

و جاد آهواي چشم تو دل فريب ودر چشم تو خيره چشم
.حرف قافيه است/و/ مصوت
، قافيه قرار مي گيرد:2قاعدة ).صامت(+صامت+ مصوت: هر مصوت با يك يا دو صامت پس از خود

همينكي شعرترانگيزد خاطر كه حز و  باشدينباشد؟ يك نكته از اين معني، گفتيم
هج. حروف قافيه است) صامت+ مصوت(»ين« در اين شعر در. اي قافيه در شعر فارسي رايج استاين الگوي

:شعر زير
 اشتكزو خرمن كام دل برند اشتكسي دانة نيك مردي نك

.حروف قافيه است) صامت+ صامت+ مصوت(»اشت«
: در اين شعر

و حق پرَ و صاحب دل دستنكونام  ست خط عارضش خوش تر از خطّ
.حروف قافيه است) صامت+صامت+مصوت(»ست–َ

: توجه
:بعضي از شاعران براي غني تر كردن موسيقي شعر، گاه در درون مصراع ها نيز قافيه مي آورند

)سعدي(در رفتن جان از بدن، گويند هر نوعي سخن من خود به چشم خويشتن، ديدم كه جانم مي رود
 يار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا يار تويي، غار تويي، خواجه نگه دار مرا
و مفتوح تويي سينة مشروح تويي، بردر اسرار مرا )مولوي( روح تويي، نوح تويي، فاتح

:اصلي در واژه هاي آخر مصرع هاستاست كه قافية) ذوقافيتين(گاهي هم شعر داراي دو قافية پاياني
)نظامي/ شرف نامه( گزيد از غنيمت، ظرايف بسي كز آن سان نبيند، طرايف كسي

:تذكرّ
؛.همساني شكل نوشتاري حروف قافيه نيز بايد رعايت شود

:مثلاً در اين شعر سعدي
 پيوند روح مي كند اين باد مشك بيز هنگام نوبت سحر است اي نديم، خيز

و خيز«با» حضيض، لذيذ، غليظ«از نظر آوايي واژه هاي هم قافيه هستند اما چون شكل نوشتاري» مشك بيز
.آن ها متفاوت است، قافيه كردن آن ها درست نيست

 قافيه در شعر نو
و شاعر خود را اسير قافيه نمي سازد، بلكه معمولاً در هر در شعر نو، قافيه محدوديت هاي شعر كهن را ندارد

.مطلب دو يا چند مصرع قافيه دار مي آيد



: مثال

 از تهي سرشار
 جويبار لحظه ها جاري است

و اندر آب بيند سنگ  چون سبوي تشنه كاندر خواب بيند آب
و دشمنان را مي شناسم من دوستان

 زندگي را دوست مي دارم
دشمنمرگ را

 واي اما با كه بايد گفت اين؟ من دوستي دارم
بردنكه به دشمن بايد از او التجا
 ...جويبار لحظه ها جاري

 اخوان ثالث

 فعاليت

.با توجه به بيت زير،الگوي هجايي حروف قافيه را بنويسيد--1
در پيش بي دردان چرا فرياد بي حاصل كنم«  

ز دل،با يار صاحب دل كنم رهي معيري» گر شكوه اي دارم  

و حروف مشترك آن را در هر بيت، مشخصّ كنيد--2 .قافيه

حافظ گر به كوي تو باشد مرا مجال وصول رسد به دولت وصلت، نواي من به اصول-  

شد- حافظ نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد عالم پير، دگرباره جوان خواهد  

و جادو در چشم تو خيره، چشم آهو- سعدي اي چشم تو دل فريب  

بس- و گوهر خود را هويدا كن،كمال اين است  

و بس ميرزا حبيب خراساني خويش را در خويش پيدا كن،كمال اين است  

.نوع قاعدة قافية را در هر بيت،مشخصّ كنيد-3

مولوي بگريز از او تا نريزد بر تو زهر آن زشت خوي! يار بد مار است،هين-  

.وجود ندارد؟دليل خود را بنويسيد»رديف«در كدام بيت،--4

 ياد باد حافظ ياد باد آن روزگاران روز وصل دوستداران، ياد باد-

 حافظ دوش آگهي از يار سفر كرده داد، باد من نيز دل به باد دهم، هرچه باد، باد-

.هريك از اصطلاحات زير را مقابل بيت مربوط به آن بنويسيد--5

»قافية دروني، ذوقافيتين«

( ده از سياست تو، آسمان سپراي از مكارم تو شده در جهان خبر افكن- )شاعر؟(..............)



و داغ عالمي،چون پا نهي اندر جفا- و چراغ عالمي هم درد و باغ عالمي،چشم مولوي(..........) گلزار  

مولوي) (.............يار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا يار تويي،غار تويي،خواجه نگه دار مرا-  

 كدام واژة زير، با ديگر كلمات، نمي تواند هم قافيه شود؟چرا؟-6-

»شهر،بحر،نهر،دهر«

:با توجه به بيت زير به سوالات پاسخ دهيد-7
و توست و توست تا اشارات نظر، نامه رسان من  نشود فاش كسي آن چه ميان من

 رديف كدام است؟) الف
.قافيه را پيدا كنيدواژه هاي)ب
و الگوهاي قافيه را بنويسيد)پ .حروف
و بلندي با شعرحافظ-8 و كوتاهي .، مقايسه كنيد»گفتم غم تو دارم«شعر زير را از نظر كاربرد قافيه

 عاشقم بهار را

 رويش ستاره در كوير را

! رهنورد دشت هاي عاشقي

س ز بادة توپر  پيده باد جام

 اي كه چون غزال تشنه،

 آب تازه مي خورد

ز جاري كلام تو  مزرع دلم

 در غبار كام تو

و رهزنانچارة فسون  گران

محاق مرگ،رخ نهفتن است  در

 من كه تشنه ام زلالي از سپيده را

و جوگرم  من كه جست

 سرودهاي ناشنيده را،

 شعر من كه عاشقم

 هميشه از تو گفتن است

 اي كه در بهار سبز نام تو

 رسالت گل محمدي

. شكفتن است  سيد حسن حسيني!



: درس هشتم

 وزن شعر

و بلند استوار وزن شعر، نظمي است بر مبناي كميت هجاها، يعني بر پاية چينش هماهنگ هجاهاي كوتاه
.است

و طبقه و عملي علمي كه قواعد وزن شعر مي بندي وزن ها را از جنبة نظري مي تعيين .شود كند؛ عروض ناميده
و بسياري از زبان هاي ديگر ها. است» مصراع«واحد وزن در شعر فارسي وزن هر مصراع شعر در اين زبان

و وقتي شاعر، مصراع اول را سرود به ناچار بقية مصراع ها را در همان وزن  نمودار وزن مصراع هاي ديگر است،
.بايد بسرايد

)استفاده از خطّ عروضي(و درست نوشتن شعر درست خواندن
.براي پيدا كردن وزن شعر، نخست آن را بايد درست خواند

.در خواندن نبايد خطّ فارسي ما را دچار اشتباه كند
)سعدي(طاعت آن نيست كه بر خاك نهي ،پيشاني صدق پيش آر كه اخلاص به پيشاني نيست

ه و مي شنويم، بنويسيمدر تعيين وزن مي كوشيم، شعر را  خطّ عروضياين خط،. مان گونه كه مي خوانيم
.ناميده مي شود

آن«وقتي بيت بالا را درست بخوانيم، آر«و» طاعتان«به صورت» طاعت تلفظّ» پيشار«به صورت» پيش
.شود مي

:در نوشتن شعر به خطّ عروضي، رعايت چند نكته لازم است
تلفظّ نشود در خط نيز همزه را بايد) وقتي قبل از آن صامتي باشد(همزة آغاز هجا اگر در فصيح خواندن شعر،-1

آن«حذف كرد ،چنان كه در شعر فوق  در. تلفظّ مي شود» طاعتان«با حذف همزه به صورت» طاعت هم چنين
مي» ... بني آدمعضاي«به صورت» اعضا«با حذف همزة» بني آدم اعضاي يكديگرند«مصراع  .شود خوانده

.گذاشته شود) مصوت هاي كوتاه(در خطّ عروضي بايد حركات-2
مقصود وجود آفَرينش و چِراغِ اَهلِ بينش شمي چا

 به صورتي كه تلفظّ مي شوند بايد نوشته شوند يعني) عطف(ربط»و«و»دو«،»تو«روشن است كلماتي مانند
اُ»و«معمولاً(»ُ-«،»د«،»ت«به صورت مثل. تلفظّ مي گردد) ضمه(عطف يا ربط، به ويژه در شعر به صورت

او(=منُ او  و  )).من

، در خطّ عروضي حذف مي شود-3 ،»خويش«مثلاً كلمات. حروفي كه در خط هست اما به تلفظّ در نمي آيد
مي»چِ«و» نامِ«،»خاهر«،»خيش«، به صورت»چه«،»نامه«،»خواهر« :شود نوشته

مپسند بر نفسِ ديگري نپَسندي نيز بر نفسِ خيش  هرچِ
«عزتّ«مانند. حرف مشدد را دو بار مي نويسيم-4 » عززت»

 پير گفتا كه چه عزتّ زين به كه نيم بر در تو، بالين به

نه ت بالين نيم بر درِ ك بهِ عززت زين چِ ك )جامي(پير گفتا



 تقطيع هجايي
و اركان عروضي . تقطيع يعني قطعه قطعه كردن شعر به هجاها

و كشيده( منظور از تقطيع هجايي، مشخصّ كردن هجاهاي شعر براي اين كار، ابتدا بايد. است) كوتاه، بلند
و مرز هر هجا را با خطّ عمودي كوتاهي مشخصّ كرد به تعداد مصوت ها هجا. هجاهاي شعر را به دقّت جدا،

مي. وجود دارد و يك هجاي كوتاه تقسيم  شود، هجاي كشيده، به يك هجاي بلند
وحشي غِ مر ك اين لمَ را د مرَنجان
ك بر  شيندَنِكل مُشخاستزِ با مي

.ت هر هجا را، زير آن مي نويسيمسپس علام
»U«هجاي كوتاه، علامت) الف
»-«هجاي بلند، علامت)ب
،»U-«هجاي كشيده علامت)ج

و اگر به جاي آن، هجاي كشيده يا كوتاه بيايد، هم چنان آن هجاي پاياني اوزان شعر فارسي ،هميشه بلند است
. هجاي بلند به شمار مي آوريم

به) مصوت هاي كوتاه(گفتيم كه حركات:يادآوري مانند ديگر حروف هستند اما هر مصوت بلند دو حرف
از. حساب مي آيد .كوتاه به شمار مي آيد»ن« اما مصوت بلند پيش

ك اي د لَم را ن جان ر شيم غِ وح ن مر
U__U__U__U__

و ترتيب)و مصراع هاي ديگر(حال اگر مصراع دوم شعر را نيز تقطيع هجايي كنيم، خواهيم ديد كه نظم
تا هجاهاي مصراع دوم را زير هجاهاي. هجاهاي آن، دقيقاً مثل مصراع اول خواهد بود مصراع اول مي آوريم

:هجاهاي دو مصراع را بهتر بتوان تطبيق كرد

وح شي غِ مر ك اين لمَ را د ن جان ر م
U__U__U__U__

ستزِ با مي ك ندنِكلمُشبر خا  شي



 فعاليت
و نام خانوادگي خود را با خط عروضي بنويسد-1 .نام
.هجاهاي بيت زير را، مشخص كنيد-2

»سنايي« چون نديدي دمي سليمان را تو چه داني زبان مرغان را
و مرز هر كدام از واژه ها را كه بيش اط يك هجا دارد، مشخص واژه هاي زير را با خطّ عروضي-3 بنويسيد

و هجاي كشيده را نيز به دو هجا تقسيم كنيد :كنيد
رهايي، لانه، خويشتن شناسي، محبت، دلنوازان، عزتّ، نيكو، خواهش، رهرو، بزرگراه، بنفشه، ملالت، فايده،

وانه، معلّم، خواري، زلتّ، مجموعه، روزنه، خواستن، مؤذّن، التماس، خود، سفينه، چو، چون، مسامحه، دقتّ، پشت
.تبسم، كاشته، راهوار

و به خطّ عروضي بنويسيد-4 و بار ديگر بدون حذف همزه بخوانيد .واژه هاي زير را يك بار با حذف همزه
.سرآمد، دل انگيز، جنگ آور، شب آهنگ، درآمد، شيرافكن، دارآباد

و زير هر هجا.و با خط عروضي بنويسيدابيات زير را درست بخوانيد-5 سپس مرز هجاها را مشخصّ كنيد
:علامت آن را بگذاريد

ده- )نظامي( از ظلـــــمت خود رهاييم ده با نور خود آشناييم
)ناصر خسرو( اگر كاري كنــــي، مزدي ستاني چو بي كاري، يقين بي مزد ماني-
ز هر كس، نيابي جز از آفرين- و پاك دين )فردوسي( اگر دادگر باشي
هم- )نظامي( نامة نانوشته خواني هم قصة نانموده داني
و تركان سمرقند- و مي نازند سيه چشمان كشميري  به شعر حافظ شيراز، مي رقصند

تو- و افتخار گوشة تاج سلطنت مي شكند گداي )حافظ( دولت عشق بين كه چون از سر فخر
 بيت زير، چند هجاي كشيده ديده مي شود؟در تقطيع هجايي-6
)سعدي( هر كه تأمل نكنــــد در جواب بيشتر آيد سخنش ناصواب-



 كارگاه تحليل
و عاطفي دسته بندي كنيد-1 و حال فضاي شعري :نمونه هاي زير را از ديد حس

و  سزاواري وندر نهان سرشك همي بارياي آن كه غمگيني
و آمد آن كه آمد بود آن كه بود خيره چه غم داري )رودكي( رفت آن كه رفت

*** 
 كاشكي جز تو كسي داشتـــمي يا به تو دسترسي داشتمي
)خاقاني( يا دراين غم كه مرا هر دم هست همدم خويش كسي داشتمي

*** 
 عزم آن دارم كه امشب نيم مست پاي كوبــــــان كوزة دردي به دست

ه )عطار(ر چه هست سر به بازار قلنــــــــــدر درنهم پس به يك ساعت ببازم
*** 

و طرحي نو دراندازيم و مي در ساغر اندازيم فلك را سقف بشكافيم )حافظ( بيا تا گل برافشانيم
*** 

و جامه بذل كنم بر پيام دوست  اين مطرب از كجاست كه برگفت نام دوست تا جان
]سعدي( دل زنده مي شود به اميــــــد وفاي يار جان رقص مي كند به سماع كمال دوست

*** 
ز مهر بر جبين مي زندش  جامي است كه عقل آفرين مي زندش صد بوسه

و باز بر زمين مي )خيام( زندش اين كوزه گر دهر چنين جام لطيف مي سازد
*** 

)فردوسي( خروشيد كاي فرخ اسفنديار هماوردت آمد مشو برآراي كار
*** 

)حافظ( وقت را غنيمت دان آن قدر كه بتواني حاصل از حيات اي جان يك دم است تا داني

و اشعاري را كه وزن مشترك دارند، در يك گروه قرار دهيدنمو-2 :نه هاي زير را بخوانيد

و شيرين( فلك جز عشق محرابي ندارد جهان بي خاك عشق آبي ندارد )نظامي/ خسرو
*** 

و گل آشياني داشتم )رهي( ياد ايامي كه در گلشن فغاني داشتم در ميان لاله
*** 

و گفته ام بارها بود كيش من مهر دلدارها )علامه طباطبايي( همي گويم
و فريبا بميرد شنيدم كه چون )حميدي( قوي زيبا بميرد فريبنده زاد

*** 



)حافظ( آن كيست كز روي كرم با من وفاداري كند بر جاي بدكاري چو من يكدم نكوكاري كند
*** 

)فدايي( شد چنان از تف دل، كام سخنور تشنه كه رديف سخنش آمده يكسر تشنه
*** 

)سعدي( اي ساربان آهسته ران، كارام جانم مي رود آن دل كه با خود داشتيم وان دلستانم مي رود
*** 

ز چشم مست ساقي وام كردند نخستين باده كاندر جام كرد )عراقي( ند
*** 

)سعدي( دوستان گويند سعدي خيمه بر گلزار زن من گلي را دوست مي دارم كه در گلزار نيست
*** 

و گردابي چنين هايل كجا دانند حال ما سبكباران سا و بيم موج )حافظ( حل ها شب تاريك
*** 

)سعدي( كي شكيبايي توان كردن چو عقل از دست رفت عاقلي بايد كه پاي اندر شكيبايي كشد
*** 

)صائب( اگر آئينه رويي در نظر مي داشتم صائب به طوطي مي چشاندم شيوة شيرين مفالي را
*** 

و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد )فردوسي( به نام خداوند جان
*** 

ز عشقِ بي نشان آمد نشانِ بي نشان اينك ز راه ديدگان اينك )مولوي( روان شد اشك ياقوتي
*** 

خنُك نيكبختي كه در آب مرد و جان مي سپرد )سعدي( يكي تشنه مي گفت


